تسه 


تبسن سید محتد جواد شببری 


دردوقست‌پیش از تاریخ ولادت»سب: نخستین استادان؛ موقعبت 
سیاسی بهداد در عصر تیخ مقید سر نیش ابن دانشمند بزرگ امامی 
درزغامت شیعه در عصربرنلاطم شون ومبالس] درس وبحث وی گفتگو 
نمودیم. دراین قسمت نیز به ات عداتی‌شوافتم فپرست کاملی ازمشایخ و 
شا گردان شبخ مفید آرائهداده؛ ساب وجبه بهرهانی به شیغ مفید را بررسی وشرح 
حال کوناهی از فرزند وی؛ابالقاسم علی؛ هدیم حضور خواند گان نمیيم: 


مشایخ شیخ مفید 

مفید از افراد بسیاری حدیث شنیده است که با نام معروفترین ایشان درقسمت 
نخت نقاله آشنا شدیم. در کتابهای چندی نام کسانی که مفید از آنان روایت می‌کند 
درج شده است, در آنها نام کسانی که وی تنها یک روایت ازآنها دارد: نیز دیله 
می‌شود. در خاتة مستدرک, نام پنجاه نفرو در مقدمه تهذیب نام شصت ویک نفر به عنوان 


مشایخ مفید آمده است. در مقدمث امالی مفیدء یز همان فراد مذ کور در مقدم 


تغییراتی در ترتیب و اندک تفاوتی درنام افراد ذ کر شده است. ۱ 


۱ - خاتما مستدرک» محدت توری محمد حسین بن محمد تقی» به اهتماممیرژا محمود توانساری» 


تهران» ۱۳۲۱: ی ۵۲۱+ مقدمه تهذنیب 
اشرف» ۰۱۳۷۷ ج ۰۱ می ۱۱؛مقدمة ملیمفبدء علی آکبرتفاری؛ انشارات اسلامی, قمء ۰۱4۰۳ ص ۰٩‏ 


طوسی؛ سید حسن موسوی تعرسان؛ دارالکتب الاصلامیه, نجف 


۸ مجلورعل. دوف چهارم:شارذ ال 


نگارنده در نظر داشت که بدین فهرستها شابا وجود پاره‌ای اشکالات در آنها -- 
اکتفا کند و باب بحث دیگری را دز این زمینه نگشاید: ولی پنن از 5 
زیادی برخورد نود که دریغ آمد بدانها اشاره نرود. از سوق ذیگر متاسب می‌نمود که 
اشکالات موجود در فهرست مشایخ مقید نیزبرطرف گردد و از جانب دیگیربرای بحث 
مربوط به کتاب اختصاص: به فهرست کامل و صحیحی از مشایخ مفید لیازمند بودیم. از 


بیان به نام افراد 


ایترو این قسمت از بحث را به ذ کر مشایخ مفید اختصاص دادیم, 

ترتیب بحث را بر محور مقدمه امالی سفید قرار داده؛ ابتدا به تصحیح فهرست 
موجود در این کتاب می‌پردازيم و در پایان اشاره‌ای به مقلمة تهذیب می‌نماييم. لین 
جهت از خوانند گال محترم درخوانشت می‌کنيم که مقدفة امالی مفید را در این قسمت از 
بحث پیش رو داشته باشند: 

* الف -رقم) + مخمندینالمظفر لبر ان و رقم ۳۵,محند بن اللفر اوق ابوالحسن 
می‌باشد. در حاشیه احتمال داده شده که اين دو نفر یکی باشند: ولی بته نظر می‌رسد که 
رقم ۳۵ تصحیف بوده و صحیح آنء عفر محتد الوراق ابو 
رقم با رقم ۳۹ منحد است. 


اشد. بنابراین؛ این 


تطس/۱ امالی مفیید دیده می‌شود. وی در این 
روایت از ابویکر محمد بن ابی الغتح و شیح مفید در روایات چندی از 
یوالجیش مظفربن محمد کی ی (لطح روایت مي‌کند. ۷ 

از سوی دیگر اوالجیش ت جتانکه 5ربرخی از رولیبات وی آمده--۲ وراقبوده 
است؛ تصحیف قلبی و تبدیل «ابوالجیش» به «ابوالحسن» نیژ بسیار طبیعی می‌باشد. در 
امالی شیخ جزه؟وص ۱۱ بهروایت مقید از ابالخسن مظفربن محمد خراسانی بزمی‌خوزیم 
که در اینجا نیز «ابوالحسن» مصخف «انوالجیش» می‌باشد. 

با ضمیمه کرد این معدنات؛ درمی‌یابیتم که به احتمال ژیاد؛ عنوان محمد 
بن المظفر الراق ابوالحسن, تصحیفی از المظفز پن محمد الوراق ابوالحیش می‌باشد. 

* ب- در رقم ۱۲6 «عمر ین محمد بن علی الصیرقی السعروف با بن الرّیات 
ابوجعفر»» کنی؛ «ابوجعفر» مضخف «ابوحفص » می‌باشد, جتاشکه با مراحمه به اسناد 


توضیح آنکه‌نامراوی رقم ۵ 


۲ - امالی شیخ محمد بن الحسن طوسی, کتابفروشی داوری, قم (از مکتبة الحیدری, نجف اشرف) 
آحر چزء هه ص )۲۳: جزه »٩‏ ص 0۲۳۷ 0۲۳۹ ۸۲۵۰ 1۲۵۲ اراد مفید, مکنبة بصیریتی؛ قما ص ۱۳ 
۹ ۲۰ وئیز بنگرید: امالی شیخ, حزه ۳ ص ٩۱‏ جزه 4, ص ۹۷؛ امالی عفد عی ۲۸۹. 

۳ امالی عفید صی ۱۳۱۰ ۱۳۲۸ امالی شیخم؛ جز ۳» ص ۰۹۳۵۷۹ 


گفته‌هایی ازحیات شخ مفید ۱۹۷ 


امالی مفید و شیخ روشن می‌گردد ومحتمل است که رقم ۳۰» محمد ببن عمر | 
ابوجفر نیز تحریف شد؛ ابوحقص عمر به محمد لیات باشد. 

»وج رقم ۰:» جفرین الحسین الموّمن می‌باشد. نام اين شخص تنها در کتاب 
اختصاص آمده و چون نسبت اخحتصاص به شیخ مفید نادرست است, نمی‌توان وی را از 
مشایخ مفید دانست. بحث تفصیلی در این مورد را ان‌شاءالله در ادا همین سلسله مقالات 
خواهید دید, 

# د رقم 4۱ الحس بن محمد الععطشی ابومحمد با رقم ۲؛: الحسن پن محمد 
بن یحیی الثریف ابومحمد ! ظاهراً یکی است.۵ 

ه هد در رقم ۰4۳ نام الحسین بن احمد بن موسی بن هدیده ابوعبدالله» به نقل از 
مستدرک / ۵۲۱ دیده می‌شود. مرحوم حاجی نوری (قتس سزء) این نام را از ریاض نقل 
کرده و می‌نویسد که: صاحب ریاض احتمال داده است که وی همان الحسین پن محمد 
بن موسی باشد که از مشایخ نجاشی است. 

در تحقیق این مطلب, نخست لازم است نام صحیح ابن هدیه شیخ نجاشی 
مشخص شود. نجاشی دررجال از حسین پی ین موسی بن هلیهه حسین بن احمد ین 
موسی: حسین بنموسی؛ حسین ناس نله وحن بن محمدپن هلیه و 
ابوعبدانه ین هدیه و حسین بن احمد بن امحعد روایت می‌کند. * 

در تمامی این موارد, اژ جفرین مجمد [بن قولویه ] روایت شده است. ظاهراً 
تمامی این نامها, نام یک نفراست. منکن آهتت تعاس این عتاوین را صحیح یدانیم و نام 
صحیح و کامل وی را حسین بن احمد بن محمد بن موسی بن هدیه بخوانیم. در این صورت 
در دیگر عناوین» اختصار در نسب رخ داده است ولی احتمال قویترآن است که دربرخی 
عناوین تحریفی نیز رخ داد نام صحیح وی: الحسین بن احمد بن موسی بن هدیه 
است. از نام وی در برخی موارد به اختصار « احمد» و در موارد دیگر «موسی» و گاه هر دو 
حذف شده است. کلمةٌ «احمد» گاه به «محمد» و کلمة «الحسین» نیز به «الحسن» 
تصحیف گردیده است. در عنوان الحسین 
محرف هر دو در کنار هم قرار گرفته که از گونه‌های شای تحریف درنسخ می‌باشد. بدین 
طریق اين شکلهای مختلف پدید آمده است. 


احمد بن محمد نیزتسخ صحیح و سخة 


4 - درمقدة امالی بین یحی و شریف: سهواً (بن» افزوده شده است. 

رک: مجله نور علم» شماره ۰۱۱ مقاله ابوالعباس نجاشی و عصر وی؛ صي ۲۳ پاو رق 

٩‏ - رجال نجاشی؛ ابوالحسین احمد بن علی, تحقیق آیة الله سید موسی شپیری زنجانی؛ دفتر 
انتشارات اسلامی؛ قم: ۰۱4۰۷ رقم ۰114 ۰۱۰۰ ۰4۷ ۵ 2۸۵ ۱۹۳۹۰۸۹۱ ۰۹۷۹ ۱۱۰۲۸ ۰۱۱۸۹ 


۱۹۸ مجلاتورعلم دور چهارم» شرف اقا 


کسانی که با نسخه‌های خطی آشنایی دارند از چگونگی تحریفها و تصحیقها در 
نسخ که به جهت بدخطی و شباهت خطوط به هم و بی نقطه نویسی و ورود حاشیه به متن 
وعوامل دیگر ایجاد می‌شود, بخوبی با خبرند. 

باری تا آنجا که نگارنده تفحص نموده این را وی از مشايخ نجاشی و هم طبقه با 
شیخ مفید می‌باشد نه از مشایخ وی. نام وی دربرخی از اسناد به نام مفید عطف شده 
است.۲ احتمالاً در برنحی از نسخ رجال تجاشی که در اختبار صاحب ریاض بوده کلم 
«واو» به «عن» تصحیف شده در نتیجه این راوی از مشایخ مفید به شمار آمده است. 
تصحیف «واو» به «عن» نیز چنانکه محقق شیخ حسن صاحب معالم و منتقی فرموده 
بسیار شایع و طبیعی است. 

* و رقم )4٩‏ عبدالله بن جعفربن محمد بن اعین البزازمی‌باشد. در آغاز مجلس 
بیست امالی مفید (جاپ سابق) روایت مفید از این راوی دیده می‌شود ولی در برنعی نسخ 
دیگر امالی؛ بین مفید و این راوی؛ ابوبکر محمد بن عمر جمایی: واسطه می‌باشد! و ظاهراً 
ب باید بگوئيم: نام عبدالله بن جعفر ین محمد 
بن ین را در کتب رجال نيافتیم هلا هزین نام عبدالله تصحیف عبیدالله می‌باشد. 
شرح حال عبیدالله بن جعفربن 0/7 ززدرتاریخ بفداد"" آنده است, 


اشت. و این شود تشان می‌دهد که مفید 
(مولود در ۳45ق) نمی‌تواند با ازروي رولیت کندش 
حال اگرعبداله را تصحیف عنبیدآآله هم ندان 


ٌ رست است. در توْ 
همین نسخه در. رتوضیح 


وتاریخ وفات وی را به سال ۰۹ 


با توجه به اسناد دیگره این 
راوی مناسبعی ندارد که استاد مستقیم شیخ مغفید باشد؛ زیرا مفید از عبیدالله 
(عبدالله خ..) بن جعفربن محمد بن اعین در روایتی به توسط ابوحفص‌عمربن محمد 
یات روایت کرده است.۱۱ و روایت مورد بحث ما را ابوالعفضل شیبانی در سال ۳۰۹ 
از عبداللّه بن جمفرین محشد بن اعین بزان شنیده است. بدین ترتیب این راوی استاد 


۷- رجال نجاشی: رقم ۰4۱۷ ۰094 ۰3۸۵ 

۸ -منتقی الجمان, مقدمه فائد ثالشه. 

۰1۵۸ امالی مقیده ص‎ -٩ 

۰ - خطیب بغدادی, احمد ببن علی, دارالکتاب السربی. بیروت: از چاپ مب السمادةفاهره, 
۰ج ۱۰ص ۳1۵. 

۱ - امالی عفیده عي ۲۳۷ امالی شیخ» حزء ۰۱ صی ۰۱۳ 


۲- امالی شیخ جزء ۰۱۸ ج ۲» ص ۱۳4. 


اگفه ای زحیات شخ مفید ۱۹ 


« ز- رقم ۰:۸ عمرین محمد بن سالم بن البراء المعروف با پن الجعابی ابویکر» 
عنوان تصحیف شده‌ای است که از فهرست ابن ندیم به فهرست شیخ راه یافته و عنوان 
صحیح آن» محمد بن عمر (رقم ۳۱) می‌باشد. ۳ وی همه چيي وهو این جمبی 
معروف است, مانند نجاشی و ندیم که ابن نجاشی و ابن ندیم نیز خوانده می‌شوند.؟ 

«ح- رقم ۵۷: محمد بن سهل بن احمدالدیباچی از ستدرکج ۳/ ۵۲۱ نقل شده 
است ولی این نام تصحیف ابومحمد سهل بن احمد دیباجی است. 

در توضیح این مطلب می‌گوئيم که مرحوم محتث نوری اين نام را از زیادات کتاب 
مفید حکایت می‌کند. زیادات کتاب مقالات. درواتع جزء پایآنی کتاب 


« فصول مختاره» با پاهای از مأعذ آن می‌باشد که آن را به جهت تداسب موضوعی با اواثل 
المقالات به آخحرنسخ خطی اين کتاب ملحق نموه اند. جناب حجة الاسلام سیّد محمّد. 
رضا حسیتی جلالی این قسمت از فصول مختاره را جدا نموده» پس از تحقیق و تصحیح آن 
با استتاد به چند نسخه خطی, آن را به نام «حکایت الشیخ المفید » درمجله وزین‌تراثثا 
شماره شانزده به چاپ رسانده است: 

ی جناب آفای‌جلالی به جای, عنوان 


ذکر شده در مستدرک, به روایت 
که همین هم صحیح است. 

سهل دیباجی از راویان توف دکیچونل و دراسناد کتاب جعفریات آمده است. 
وی به سال ۸۰ درگذشت و شیخ مقیک بر وی ۹۵ 

هط - رقم ۸۵٩‏ ابوعبدالله بن ابی رافع الکاتب یا رقم ۳۷: احمد بن ابراهیم بن 
ابی رافع الصیمری یکی است. ۲ 


بن احمد دیباچی برمی‌خوريم ۱۵ 


۳ رت راهرتاریخ بخداد, ج ۳ ص ٩۲۹‏ رجال نجاشی» رقم ۱۰۵۵ بتگرید ونیز 
رگ: قاموس الرجال محقق تستری شیخ محمد تقی» مرکز نشر کتاب: تهرآ» ۱۳۸۲) ج 0۷ صص ۰۱5۵ ۰۲۲۱ 

6 گاه لقب شذصی به مورت لقب خحاندال وی درآمده, فرزند وتواده‌های وی ثیر بدا خوانده 
می‌شوند. دراين گنه مارد هم می‌تون درمورد فرزندان شخص کلم «ایل» به کار برد وهم می‌توا نام وی وا 
بدون این کلمه استعمال کرد. 

۵ - فصول مختاره؛ برگرفته از کتب شیخ مفید: مطبعه حیدریه, نجف اشرف؛ ج 4۲ ص ٩۱۲۱‏ 
ترائنام نشرية موس؛ آل ابیت لاحیاه ارات شماره 4۱٩‏ ص ۱۳۳. 

٩‏ - تاریخ بتداده ج :٩‏ ص ۱۲۲؛ ساب سممانی, عبدالکريم بن محمده مجلس داثرة السمارف 
عماني حیدرآیا, دکن؛ ۰۱۳۸۲ ج ۰۵ ص 4۳۹ شذرات اللهب: داراحیاء الشراث العربی+ بیروت» ج ۱۳ 
ص ۹5؛ لسان المیزان موسسة الاعلمی للمطوعات بیروت» از چاپ حیدرآباد ۰ ۳ص ۳۹۱ 

- فهرست شیخ لوسی , محمد بن حسن: مرتضوبه» نجسف اشرت» ۰۱۳۵۱ رقم 


س 
۱۵۰ محلذنورعلم.دورچهرم شمای اقا 


آنچه تا کنون ذکر نمودیم بررسی مقدم؛ امالی مفید بود. اکنون به مقدمه تهذیب 
اشاره می‌کنيم : 

در مقدمة تهلیب, محمد بن المظفر الوراق (رقم ۳۵ مقدمث امالی مفید) ذکر نشده 
و به جای آن نام علی بن محمّد قرشی به رقم ۳۷ مذکور گردیده که البته ظاهرا ذکر هر دو 
عنوان نادرست است. در مورد عنوان نخست پیش از این صحبت نمودیم. علی بن محقّد 
قرشی نیز همان علی بن محدبن زییر کوفی (رقم ۳۷) است:۱۸ 

بدین ترتیب پس ازحذف عناوین مکرریازندنامپنجاه وسه ویاپنجاه و چهار نفرباقی 


به جز اینها در کتب رجال و حدیث به نام کسان دیگری برمی‌خوریم که شیخ 
روایت می‌کند. برخی از اینان چوث حسین بن علی بروقّری, احمد بن جعفر 
بزوفری و علی ببن وصیف ناشی : ازشخصیت‌های برجسته شیعی بوهاند. دراینجا نام این 
آفراد را برمی‌شماریم تا به ضمیمه ی فهرست کاملی از شیوخ مفید به 


دست داده باشیم: 


و رجا ی / ۱1۳ زقم ۳۵) 
گویا مفید از وی اجاز و ۰ بدین جهت شیخ طوسی در فهرشت, 


تنها به واسعطه حسین بن عبیدالله اروی روایت می‌کند. نجاشی نیز درطرق خوز 
به کتابهای او به تومیط استادعتهی تجرير هجني شیچ بفید روایت نمی‌کند؛ ببلکه غالا 
حسین بن عبیدالله غضاثری وگاه یب یه بن نوخ : واسطهبین این‌دو شخهند. 

۰ ۲- ابومحتد حسن بن احمد بن صالح همدائی سبیعی حلبی (م ۳۷۰ق یا 
افیت 


ترجمذ مبسوط این شخمیّت برجستة حلب» در کتابهای چندی آمده است. ذهبی 
در تذکرة الحفاظ و. متژافلام لاه به روایت مفید از وی تضریح می‌کند. ۱٩‏ 


توت 
۱ وایضا: ۳۲: ۱۸۳؛ رجال شبخ طوسی, محمد ین حسن: مکنیه حیدربه, نجف آشرف» ۸۱۳۸۱ ص ۰44۵ 
رقم 1۸۱ رحال نجاشی: رقم ۰۲۳۱ ۰۲۰۳ 13۸ ۰3۹۲ ۸۸۱ مشبحا تهنیب, ص ۱۲۷ ۱۲۸ مثيخة امتبصان 
شیخ طرسی محمد بن حسن: دارالکتب الاسلامیه 
۱۸ - درقسمت نخست ایین مقال در این‌باره صخن گفتیم: (شماره ۳۴ ص ۰۱۸۵ حاشية 0۲ ونیز 
رک: اسالی عقید, عی ۰۱۷ ۳۱ وئبز ۸۸ ومتایسه کنید با ناغ لراق علام فا بزرگ طهراتی, دارالکتاب 
المربی؛ پیروت؛ ۰۱۳۹۰ ص ۰۲۰۳ ۲۰۵ 
1۹ ذکرة الحفاظ, ذهبی» داراحیاء التراث العربی » بیروت (از چاپ «اثرةالسارف عشماتیه: 


حیترآبان دکن) ۰۱۳۷۷ ج ۰۳ ص ۱۹۵۲ سیر اعلام للبلاه ذهبی , موس الرسالة؛ ببروت, ۱4۱۳؛ ج ۰۱7 
هه 
ناگفتههیی از حیات نبخمفید ۵۱ 


۰ج ) ص ۱۳۰۸ ۳۱۰. 


شیخ مفید از ابوالحسن علی بن خالد مراغی از ابوبکر محمد (بن حسین] بن 
صالح عدل سپیعی در حلب؛ روایت می‌کند "۲ ابریکر سیعبی می‌بایست پا ابومحمد 
مبیعی خویشاوند باشد. 

۰ ۳ - ابوسعید حسن بن عبدالله مرزبانی [بن مرزبان خ ] (مالی شیخ جزه ۵ صس 
۳ 

ه 4 - ابوعدالله حسین بن علی بن حسین [ین بابوبه] (تبال, ازل آعمال شهر رمضانا 
ص ۵) 

وی برادر کوچکتر شیخ صدوق است. مفید از این دو برادر و همچنین از ابومحمد 
نا » یاد می‌کند تعبیر «شیخنا» ظاهر در این است که اینسها 
ید بوده اند؛ هر چند در این معنا صراحت ندارد. 


هار ون‌بن موسی با تعبیر (اشب 
استا 


۵ - حسین بن علی بن سفیان بَزوفری (رجال شخ ص 117 رقم ۱۲۷ مشیخد تهذیب و 
استبصار درضمن طریق به حمید بن زیاد) 

گویاشیخ مفید ازوی نیز اجاه عاته نداشته است؛ بدین جهت شیخ طومی از 
وی با واسطة احمد ین عبدون و حسین بن حیتالیریونجاشی به توسط احمد بن علی بن 
وچ و گاه مین یداه وی اد یل[ -)بن عبدون) روایت می‌کند. شیخ 
مفید نیز گاه از حسین بن علی بتزوفری-» وت غبرعطتنيم وبه توسط پسرش ابوجمفر 
محمد روایت می‌کند. ۲۱ 

اوالقسم ده پن علی رصان مخز ص 0 

وی از علی بن حاتم قزوینی (زنده در ۳۵۰) روایت می‌کند. 

ه ۷- ابوالحسن علی بن احمد قلانسی مراغی (امالی شیخ؛ جزء ۸ ص ۲۳۱) 

نام این راوی در نسخة امالی - که درنزد مرحوم علامه مجلسی (ره) بوده - نیز 
تین بوده است+۲" ولی احتمالاً «احمد» در نام وی تصحیف «خالد» بوده است. وی 


همان راوی مذ کور به رقم ۱۸ در مقدم امالی مقید می‌باشد. 
« ۸- ابوالحسن علی بن الحسین [الحسن خ ل ]بصری بزاز(امالی شیخ, جزء ۰۲ ص 


وت 
صص ۱۲۹۱ نیز بینید:تاریخ بنده, ج۷, آحرص ۱۲۷۲ شرات اهب ج ۰۳ ص ۰۷۱ ٩۷٩‏ تبصیرالستبه» ین 


حجر عسقلاتی احمد پن علی ؛ دارالمصرية التألیف والترجمه, ۱۳۸۳» ج ۲؛ عی ۰۷۲۵ 

۰- امالی شیخ» جزء ۲» ص 4۷ جزء ۷» ص ۰۱۸۱ جزء +٩‏ ص ۰۲۵۳ 

۱- امالی شیخ؛ جزه ۲» عی ٩۵؛‏ جزه ٩ص‏ 135 

۲ - بحارالائورهعلامة نجلسی محمد باقربن محمد تقیء دارالکتب الاسلامیة تهرات» ۰۱۳۸۰ ج 
۷ ص 2۱۲۳ 


۱۵۲ مجلٌ نورعلم؛ دورف چهارم. شمارة اولد 


۰ جزء ۷ ص ۱۸۲ 

)۳۹0 ابوالحسن علی ین [عبدالله بن] وصیف ناشی(صفیر)»(م ۳۹۵ یا‎ - ٩۰ 
)۳۷۳ (فهرست شیخ رقم‎ 

۱۰- ابوالحسن علی بن محمد نحوی (امالی شیخ جزء ۶ج ۲ ص )۲٩‏ 

۵- شریف فقیه ابوابراهيم محمد بن احمد بن محمد بن حسین بن اسحاق بن 
جعفر صادق(ع) (امالی شیخ 

۵ - ابوعبدالله محمد بن حسن علوی همدانی (ابال, می ۳۱۳) 

۵ ۱۳ - ابوالمفضل شیبانی محمد بن عبدالله (م ۳۸۷ ق) (اربمین شهیدهح ۲۳) 

شیخ طوسی در اسنادبسیارزیادی‌در فهرست به توسط «عدة من اصحابشا» ویا 
«جماعة من اصحابنا» از ابوالمفضل شیبانی روایت می‌کند و نیز در اواخرامالی روایتهای 
بسیاری را به توسط «عدة» از ابوالفشل نقل می‌کند, در آغاز این قسمت از روایات 
امالی, اشخاصی را که واسطه بین او و ابوالمفشّل می‌باشد, نام می‌برد۲۳ که شیخ مفید در 


میان ان افراد ثیست. 


ره ۸ آخرص ۲۲۹) 


نگارنده» جز دراین یک > نید (قتس سزه) در نجای دیگری روایت 
شیخ مفید را تفر دی ری ان بحبر از شیخ مفیده سنیذ مرتضی علی بنْ 
حسین‌موسوی است نه شیخ طوسی. بان ما روايتي که درآن شییخ مفید, واسطه بین 
شیخ طوسی و ابوالمفضل شهبانی با تافو لین شیخ مفیده جزه عتف شیخ طوسی 
به ابوالمفشل نیست. 

در اینجا اشاره به نکته مهمی مناسب است و آن اینکه گویا ابوالمفّل شیبانی در 
آغاز در تزد محدئان, آبرومند بوده است ولی پس ازمدتی آنان, وی را به ضعف شناختند. 
فراوانی از وی؛ به جهت تیف اصحابء 


بنابراین» شاید شیخ مفید در آغاز از ابوالمفشّل 

در آن زمانها به و اقت وی اذعان داشته از او نقل روایت نموده است. سید مرتضی(قده) که از 
ب نمو مرتضی| 

کبار شا گردان او بوده در آن زمنهاه روایت وی از ابوالمفشل شیبائی را شنیده بوده است 


انی حدیث شنیده است و چون 


۳- امالی شیخ» ول جزه ۱1 


اعده) شیخ به ابولسفضل به گونصحیح چدین است: حسین بن 
یه بوالحن ال و ابیلی حسن بن اسماهیل بن آَْناس, 


ععیدالله, احمد پن عبدون, ابوطالب 
۸ - رجال نحاشی» رقم ۱۰۵۹: 


تفت ای احبات شیع مفید بل 


ولی هنگامی که شیخ طوسی به بغداد می‌آید ( سال 4۰۸ قق)مقید (متوفی ۱۳»ق) که 
سالهای پایانی عمر‌خود را می‌گذرانده,ابوال-فّل را گقهنمیدانسته؟ بنابراین برای شبح 
طوسی روایتی از وی نقل ننموده است, 

۰ ۱6- ابوحفص محمد بن عثمان 


ی (امالی شیخ جزه ۸: ص 1۴۱4 
محتمل است که این نام مصخف بوده, صحیح آن ابوحفص عمر بن محمد صیرفی (رقم 
۳۰) بوده است که در آنء مُمّربه عشمان تصحیف گردید, نام وی و نام پذر جابجا شده 
است. این دو گونه تصحیف هر دو تصحیفی شایسند» سید این احتمال آن است که 
ابوحفص معمولاً کي نامیدهشد گان به عمر است, 

ج ۱۵-محمد بن عمربن بحبی علوی حسینی (فهرست شیخ؛ ص ۱۸ رقم ۵۲ 

ن ۱٩‏ - ابوالحسین سحمد ببن هارون بن موسی تلعکبری (فرج المهسوم: سید بن 
طاو وس علی ین موسی ؛ مطبعه حیدریه, نجف» ۰۱۳۹۸ صن .)۲۳٩‏ 
ید نبوده پلکه معاصر با او و احتمالاً کمی متأخر از وی بوده 
است*۲. و شیخ مفیدتتها داتانی را ازروی نقل‌مي‌کند. 


۷۵ امجمد هارون بن موس و 
ضمن طریق به ابراهیم بن اسحاق احمری ( ۳ 
‌ 


با افزودت نام اين افراد به فهمء 


۷ 
می‌رسد. ۲۷ 7 


وی در طبقه شیوخ 


زم ۳۸۵) (مشیجه تهذیب و استبصار در 


۵ نجاشی درترجم؛ هارون بن موسی تلشکبری گوید من در خان؛ وی با فرزندش اپوچفر حاضر 
می‌گرديم در حالی که مردمات بر وی [حدیث] می‌خواندند[رجال نجاشی »رقم ۱۱۸4]. بدرستی موم نیست 
که ابوجفرو ابوالحین هرتو کنی؛ یک نفراست یا دونشر, مزید وحدت این و آن است که ابیجفر سول 
کنیه کسائی است که محمد نام دارند. تعدد کنیه نیز طبیعی است. نجاشی خودهم مکثی بهابوالحسین و هم 
مکتی به بولباس بوده است. (رک: خلاصة علامه حلی الحسن بن یوسف بن معهر: مطبعه حیدریه؛ نجف» 
۸۱ ص ۲۰ رقم ۵۲ ونبز حلاص علمهء می ,٩۵‏ فتحالابواب؛ سید بن طاووس علی بن موسی , موسسة آل 
ابیت لاحياه 

- عبارت مشیخه چدین است: وماذ کرته عن ابراهيم بن اسحاق الاحمری فقد اخبرنی به [الشیع] 
ابویدالله [و] الحسین بن عببدالله عن ابی محمد هارون بن موسی التلعکبری... در برنحی از نسخه‌های تهذیب 
کلمه «واو» در این عبارت وجود ندارد. بناباین راوی از تلعکبری نها حسین بن عبيدالله غضاثری است که 
مکئی به ابومبدالله می‌باشد. مزید این نسخه آن است که در فهرست شخ در ضمن طریق به ابراهیم احمری» 
تنها نام حسین بن عداله از تلمکیری دیده می‌شود. عبارت اقبال نبتز جتانکه گذشت - هر چند ظاهر در 
شا گردی مفید در ند تلعکیری است ولی دراین معا صریح نیست. 

۷ - الب اگرتلمکبری وحن بن علی بن حسین را بهحداب نياوريم» تا ین فهرست ب 


اث بیروت؛ ۱۸۰9+ ص ۰۱۸۲ ۱۹۰ 


تنل - مج نورعلم» دوف چهارمهشمار ال 


یحث مناسب است به چند مطلب اشاره کنیم: 
مصحح فهرست شیخ درمقدمه این کساب نگاشته است که: 
در کتاب فهرست شیخ حکم می‌کند که وی درمورد «عدة من اصحابنا» 
و «جماعة من اصحاینا» اصطلاح خاصی دارد و هرگاه این کلمه را به کارمی‌برد شیخ 
مفید نیزیکی از ايشان امت. ۲۸ 

ما ما شاهد و دلیل گویائی براین سخن نيافتیم. شید چون درپاه ای از مارد 
برخی از «عتة» یا «جماعة» را معرقی نمودهونام شیخ مفید را درمیان آنها آورده!", ان 
سخن را سبب گردیده است. ولی اين مطلب به هیچ وجه دلیلی برآن ادعاء کلی و عمومی 
نیست» و در ثانی در مواردی نیز نام مفید در ضمن «جماعة» نیامده است. مثلاً در ترجمة 
احمد ین محمد بن عیسی می‌نویسد: عدة من اصحابنامنهم الحمین بن عبیدالله وابن ابی 
جید عن احمد بن محمد بن یحیی العطار .. 


به هر حال این اقعا به خودی خود نیز اذعاء مبهمی است. آیا مراد این است که 
منظور از «عدة» درهمه جا یکی است ویا ایتکه «عدة» در مواضع مختلف به اشخاص 
که شیخ مد یکی از آنهاست مشترک 


با احتسال دوم که ظاهرا مراد مصجح 
فهرست شیخ نیز همین است. جسازی بسیارغریب می‌نماید. 


به هر حال در پا یر موازدشواهبی وجود زارد که می‌رساند شیخ مفید مطمشاً 
جزء «عدة» نیست. مثلاً اشاره نمودیم که ی مفید یکی از افراد عده‌ای .که از بوالمفضل 
روایت می‌کنند نبوده است. شیخ طوسی در فهرست در بیش موارد عبارت «عدة» را در 
مورد ابوالمفغل شیبانی به کار می‌برد که تعداد این موارد نزدیک به 4۰۰ مورد است. 

بدین ترتیب کسانی چون ابن عباش جوهری و ابن نوح برافی را که شیخ طوسی به 
توسط «عدة» از آنها روایت می‌کند۱" نمی‌توان از مشایخ مفید به حساب آورد . 
مطلب دوم: در برحی از اسناد دیگر به نام مشایخ دیگری برای شیخ مفید بر 


حداقل 5۵ نفرمیرسد: 


۸ - مقدعه فهرست شیخْ: عص ۰0۷ 

۰- فهرست شیخ: رقم ۰٩‏ ۰۵۳ ۵۵: ۰0۰ ۰۷۹ ۰۱۳۰ ۱۱۸۰ ۰۱۵۹6 ۰۵۷۹ ۰۵۸۸ ۸۵۹۲ 39۵ و نیز 
۵ 

۰ فهرست شمخ» رفم 1۵ وثیر ۸۷۵ 

۱- غيبةشیخ طوسی » محمد بن حمن. تبریزه ۰۱۳۲۳ صس ۱۹۱: ۱۲۱۳ قهرست شبخ» ص ‏ ۰۳۷ 
رقم ۱۰۷ 


گفتههیی ازحبات شبخمفد 1۵۵ 


می‌عوريم که نادرست بودهء از غلط بودن نسخه ناشی شده است. ما به جهت اختصار از 
ذکر این موارد خودداری نموده؛ تنها به یک مورد اشاره می‌کنيم : در کتاب سمد السعود ۳۲ 
می‌خوانیم: 


فصل: فیسا نذکره من الجزء الاول من آی القرآن المنزلة فی امرالمزهنین» ذکر 
نها تألیف المفید محمد بن محمد بن النعمان نذکرفیها حدیثاً واحد... بلفظه: وقال: 
آخبرنی آحمد بن آبی هراسة عن ابراهيم بن اسحاق... 
انتساب کتاب مکور به شیخ مفید که مرحوم سید بن طاووس به گونه تردید 
آمیزی از آن یاد کردهء ظاهراً درست نیست؟ زیرا احمد بن ابی هراسة در این سند همان ۱ 


احمد بن نصرین سمید الباهلی معروف به ابن ابی هرامه است که در رجال شیخ ترجمه 
شده, وی متوفای سال ۳۳۳ ق» یعنی ۳ سال قبل از ولادت شیخ مفید می‌باشد ۳ بنابراین 


راوی از ابن ابی هراسة نمی‌تواند شیخ مفید باشد. 
الیته با توجه به کلمه «وقال » درعبارت اين کتاب احتمال می‌رود که مرجع 
ضیر در «قال » مزلف کتاب نباشد بلکه شخص دیگری بوده - که نام وی در اسناد 
بِ ِ 2 
پیشین آن کتاب آمده و در سعدالسمود نقلا داز احمد بن ابی هراسه نقل حدیث 
کزده است. ۱ # 
قویترین احتمال در این‌باره آناس تک کابت کون تمام یا قسمتی از کتاب 
«ما نزل من القرآت فی اهل الییت.) تیف داتشند بزرگ اماقي محمدبن عباس بن ماهیار 
معروف به ابن جحام باشد. !۳ 1 


این ماهیار در روایات بسیاری از احمد بن َوذْه باهلی ( که همان احمد بن ابی 
هراسه است) روایت می‌کند,۲۵ 

مطلب سم: ابن فوطی در تلخیص مجمع الداب؛ شیخ مفید را بالقبش عنوان کرده 
می‌نویسدز 

ابویکر محمد بن محمد بن النعمان الحارثی الفقیه الاصولی؛ روی عن والده: وله 
تصانیف منها: 

کتاب نهجالببان فی حقيقة الایمان... کتاب الرسالهالمقنعة فی شران الاسلام 


۲- سید بن طاووس علی بل فوسی؛ مطبع حیدریه: نحف» ۰۱۳۹۹ ص ۰۱۱۲ 

۳ رجال شیخ؛ ص ۸4۲ رقم ۰۳۱ 

۸- رک: رجال نجاشی: رقم 4۱۰۳۰ فهرست شیخ» ص ۰۱۸٩‏ رفم ۰3۳۸ 

۳۵- تأویل الایات؛ سید شریف الذین حسینی: مدرسذ امام مهدی؛ قم» ۰۱۱۰۷ عی ۱۸۱: +۲٩۱‏ 
٩۷۷ ۰۹۵۱۰۱۳۲ ۰۸۲۸ ۳۳‏ ومواره بسیاردیگر, 


۱۵۹ مج نوعلم؛ دور چهارم ارف ول 


ووجوه القضایاوالاحکام,., ۳۶ 
خصوصیاتی که در ادامة کلام ابن فوطی آمده است بدون تردید مربوط به شیخ مفید 
آمامی است اما از کنیه ای که وی برای مفید ذ کر می‌کند درهیچ مصدر- نه شیمی وثه 
سنی - نشانی دیده نمی‌شود و بدون شک یش نیز درغیر 
این کتاب در هیچ مصدری دیده تشده است. نگارنده دراین مورده تا آنجا که می‌توانسته 
در جمیع کتابهای حدیشی چاپی و خعلی -- که در دسترس داشته - تفحص نموده و اثری 
1 براین: این قسمت از عباربت ابن فوطی نیز می‌باید اشتبه باشد. ممکنن 
است وی شیخ امامی را با شخص دیگری که ملقب به مفید و مگتی به ابوبکربوده و 
از پدرش هم روایت کرده است اشتباه گرفته باشد و یا اينکه درنسخة موجود تلخیص 
مجمع الا دا تحریفاتی رخ داده باشد. و ممکن است منشأً اشتباه آن باشد که برخی از 
مشایخ مفید مانند صدوق و احمد بن محمد بن حسن بن ولید و جعفربن محمد بن قولویه و 
محمد بن احمد بن داود از پدرانشان روایت کرده‌اند. شاید در موردی, مفید ازیکی از این 
مشایخ از پدرش روایت نموده و نام اين شیخ در نسخه‌ای ماقط گردیده, وبه حسب ظاهر 
نسخه, مفید راوی آن حدیث از پد ده است و ابن فوطی به این نسخه محرف 
اعتماد کرده چنین نوشته است ( هبل ی دراینجاقطعًمرتکب اشتباهی شده 
است؛ زیرا اگر هم مفید از پدرشووایت نجودهباشد. بسیانادربوده و هیچ تناسب نداردبه 
جای ذ کر مشایخ معروف شیخ هفید: نام برش آورده شود. 
مطلب چهارم: ما در بحت از آولین آنتانید شیخ مفید, نام جمله ای از مشایخ وی را 
ذکر نمودیم. به نام آنان می‌بایست نام ابوعمرو عثمان بن احمد خاق را اضافه نمود. شیخ 


است. روایت مفید از پ 


افته است. 


از ۲ 


مفید از وی به شیوه اجازه روایت می‌کند. ۲" ترجمة این شخص در تاریخ بغداد به صورت: 
«عشمات بن احمد بن عبدالله بن یزیده ابوعمرو التقّان السعروف بابن الستاک» آمده 
است.۸* در این کتاب تصریح شده که آبن سَمّاک در ۲5 ربیع الاول سال ۳44 ق در 
گذشت. شیخ مفید در هنگام وفات وی هفت سال و چهارماه داشته است. البته در برخی 
آزروایات, مفید از وی با واسطه نقل حدیث می‌کند,۳۱ وممکن است کسی گمان کند که 
درجائی که روایت بی واسطه مشاهده می‌گردد, از سند. نامی افتاده است ولی مجرد 


۳۱ -مجله را شمار ۲۱ مق لدیرفی اتراث الاسلامی, ص ۲۰۳ بهنقلازلخیص مجسع 
الاداب, مجلد پنجم ص ۵۲۱» رقم ۰1۵۹۷ 
۷- امالی مقیده ص ۳۱۰ 


۸س تاریخ بفداد ح ۱۱؛ صی ۳۰۷ 


٩‏ - امالی عفیده ی ۲۹۳ (دورولیت). 


تاگفتهایی از حیات شیغ مفید ۱۵۷ 


روایت نمودن با واسطه دلیل آن نیست که روایت بی واسطه تادرست باشد بلک» ممکن 
است کسی یک روایت را هم با واسطه و هم بی واسطه نقل کند تا چه رسد به آنجا که 
رولیات نقل شده متفاوت باشد. 

در اینجا توجه به‌نکته ای‌حائز اهمیت است و آن اينکه اولین مشایخ مفید در حدیث 
کسانی هستند که به تصریح خود او وی ازآنها به طریق اجازه» حدیث شنیده است مانند 
ابوالحسین زید ین محمد بن جعفربصروف به ابن ابی یابس(م ۰ع۳) و ابوعمرو عثمان بن 
احمد تقاق (م ۳46ق) وعلی بن محمد بن زیر کوفی (م 3۳4۸)- 

در اینجا این احتمال به ذهن خطورمی‌کند که‌شاید در سایر مواردی که مفید تصریح به 
اخذ اجازه‌ای می‌کند نیز درسنین کودکی اخذ حدیث نموده باشد. روشن شدن این موضیع 
در بحث مربوط به اختصاص نقش اساسی دارد جنانجه بدان اشاره خواهیم نمود. متأسقانه 
با خحمی بسیان شرح حالی ازاين راویانبه دست نیامد. ما دراینجا تا نام این فرد را 
ذکر می‌کنيم. شاید با تتبع بسیار در کتابهانی که بدانها دسترسی نداشتیم این بحث به 
نتیجه مطلوب برسد: 3 
۷ احمد بن الحسین بن ات3 ۳2۳ منیدء ص ۲۳۸؛ امالی شيخ: جزء ۱+ 
ص ۱۳) ۱ 4 / 

۲ - ابومحمد [ین]عبدالله بن مشوخ (اتال نید ص ۰۲۸3 املی شخ جزء ۰۱ 


ص6۸ 1 ی 
۳ -محمد بن احمد بن عبیداللهمنصوزی (اتلی خی جزه ۲: سل ۱۵۵) 
4 - ابوعبدالله محمد بن داود حتمی (امالی مفید» ص ۲۱۷) 

۵ - ابوعبدالله محمد بن علی بن رباح (امالی 2 


شاگردان شیخ مفید 


در بحشهای سابق از ابن ابی طی نقل تمودیم که شیخ مقید با چه کوششی به 
تربیت شاگردان پرداخت و بدین جهت شا گردان وی بسیار گشتند. شاگردان او 
تتها:نام عده معدودی در کتب تراجم ذکر شُده است. تعداد این شا گردان هر چند اندک 
است ولی درخشانترین چهره‌های امامی در میان آنها دیده می‌شوند. 

سید مرتضی علم الهدای(۳۵۵- 6۳۹ ق) و برادرش سید رضی (۳۵۹- 
۰5 ) اوالعباس نجاشی (۳۷۲- 4۵۰ ق)» شیخ طوسی (0۰-۳۸۵ ق)» ابویملی 


سل مجلنرغلم دوف چهام شا ول 


جعفری (- 1۳ویا 43۵ق)ابوالفرج مظفزبن‌علی حمدانی, ابولشحکراجکی( ‏ - 
٩‏ سلار دیلمی ( .344۸ جفرین محمد دوریستی (۳۸۰.- ۰ )1 
احمدبن علی بن قدامه ( ۰ 4۸1-7ق)» ابوالوفاء مخمدی موصلی»... ازاین 
شخصیت ها هستند که نام آنان در مقدقه تهذیب و امالی مفید ذکر شده است, ۱۱ 

راویان امالی مفید س که در بحث مستقلی ازآن شخن شواهیم گفت - نیژور 
شمار شا گردان شبخ مقیدند شرح فضائل این عالمان فرزنه دراین مختصر نمی‌گنجد و 
مقاله‌های مستقلی را می طلید. 

ما در اینجا تنهابهمقام اجتماعی برجسته‌ترین شا گرد شیخ مقیده که درنزد وی از 
احترامویژهای برخوداربود اشارتی گفرا می‌نمائیم: 


سید مرتضی 


شهید اول می‌تویسد: روزی عفید در مجلس درس سید مرتضی حاضرا مید از 


جا برخاسته او را در جای خود نشاند و درر ی 


نشست. شیخ مفید اشاره نمود که 
درنزد وی درس گوید, مفید از سخر بتوشنود گشت: ٩۳‏ 


2 ای معروف به سید مرتضی (۳۵۵- 


کات وه _گمان نگارنده سید ازنظر اهل ستت حتی 
احته لبود آين مطلب با نگاهی کوتام بهنحوغ برخورد 


در زمان خود مفبد مهمتر ازوی 
ترجمه‌نگاران سنی -- که در دوران نزدیک به زمان مفید و مرتضی می‌زیستندازجمله 
خطیب بغدادی ۲۳ به دست می‌آید. نسب بلند سید مرتضیء و اتصال اوبه خاندانبرسالت و 
ولایت از سوی پدرو مادره شخصیت اجتماعی پدروی ابوطاه مناصب مهم اجتماعی 
وی جون بت طالبیان و امارت حج و حرمین شریفین وقضاوت و رسیدگی به 
مظالم.... از عوامل مهم و سازنده شخصیت عفلیم اجتماعی وی بوده تسلط وی در جمیع 
علوم اسلامی بویژه در ادب و شعر که نزد عالمان اهل سنت اژ اهمیت خاضی برخوردار 
است. بی تردید در این موضوع مور بوده است. 

باری در این مختصر به همین اشاره اکتفا نموده به بحث خود باز می‌گزه 


۱ -مقدمه تهنیب عی ۱۱۵ مقدم امالی مفید عی ۱۲ 
۲ - ریاضی الما هه افددی اصفهانی؛عبدال,مطیعهخیامهقم 0۱۵۰۱ ج 4ه صی ۳ 
۳ - رک: تاریخ بفداده ج ۰۳ عی ۲۳۱:ج 4۱۱ص 10۷ 


تافتههبی از حیات شیخ ملد ۱۹ 


در برخی از کتب تراجم نام عضدالدوله,امر دانشمند بوبهی نیز در عدادتلامی 


دیده می‌شود. در این کتابها نوشته اند که وی فقه امامی را ازمفید آموشت؛ اما تا آنجا 
که نگارنده در کتب رجال قریب به عصر مفید چون فهرست شیخ و رجال شیخ و رجال 
نجاشی و کتابهای تراجم و رجال متأخرتر چون فهرست شیخ منتجب‌الدین» معالم العلماء 
ابن‌شه رآشوب» سیر اعلام اثبلاء ذهبی» الوافی بالوفیات صفدی, لسان المیزان این حجر و 
کتابهای‌تاریخی جون‌تجارب الامم» مسکو یه منتظم ابن جوزی. کاعل ابناثیر بدایه و نها 
کئیر... ومصادر اصیل و نزدیک به عصر عضدالدوله و مفیدء تفخص نموده, اثری از 
شا گردی عضدالدوله در نزد مفید نیافه است و با اينکه در بسیاری ازاين کتابها از احترام 
خاص عضدالدوله نسبت به شیخ مفید سخن گفته ند,به هیچ وج به شا گردی وی در نزد 
او اشاره نکرده‌اند. تتها در برحی از مصادر بسیارمتأخر مانند اعیان الشیعه و آثارالشيعة 
لامامية وبه تبع آنها در کتابهای دیگری این نسبت دیده می‌شود؟۲. بدین ترتیب پسیار 
مشکل است که این مطلب را صحیح بدائیم. 

نگارنده به جز افراد بالاءد رکتابهای تراجم و تاریخ به نام افراد دیگری برخورده 
است که ا مفید استفاده کرده اند که (بتتآبها غیر مشهورند. از اینرو در اینجا آنچه 
را که دربارة این اشخاص به دست آوره ایمیک دیگر شا گردان مفید عبارتند 

» ۱- اسحاق بن حسن بن ردیح 

اپن ابی طیء وی را در ژه شا رات نشخ مفید ش شمرده و می‌گوید: وی درمرئه 
مفید قصیده‌ای طولانی با قافیه نون سرود.آوی کتاب ماب الدواصب را تألیف نموده 


ات۲۵ 


۲۵ - الحسن بن عنیس بن سعود بن سالم بن محمد بن شریک ابومحمد 
3 
رافقی 


8 سید محسن امین عاملی, دارلتمارف؛ بیروت؛ ۱4۰۳:ج ۰۸ ض ٩1۳۱‏ مقدعذ 
تهنیب ج ۱+ ی ۱5 به نقل ازثار الشة الاممية. 

۵ - لسان السیزان» ج ۰۱ ص ۰۳۱ رقم ۰۱۱۰3 

٩‏ - درلسان المیزان چاپی به جای این کلمه عبارت «مرافقی» آمده است؛ تگارنده متحیر بود که 
این کلمه به چه معناست ولی پس از مراجعه به نسخة بیارمعتبری از لسان المیزان این کلمه چنین تصحیح 
گردید.رافقی منسوب به رققه» شهری درنزدیک رود فرات و در چوار شهر ره (معجم البلدان ۱۵/۳) است 
مقایسه نسخه چابی لسان العیزان با یک نسخه خطی معتبر روشن نمود که نسخة چاپی از اشتباهات و اقلاط 
ناسخان انباشته وه به هیچ وجهقابل استندنیست ما درتممی مواردی که از لسان المزان طلبی نقل میکنم 
به این نسخه عطی معتبر مراجعه می‌کنيم عکس این نسخه در کتابخانه مرحوم آیت له مرعشی به رقم ۵۲۳ 

سح 


مجلنورعم:دوژچهار شمار ول 


۱۹۰ 


ابن حجر از کراجکی نقل می‌کند که با وی در رافقه ملاقات نمودم» حلقه بزرگی 
را دیدم که مذهب امامیه را از وی میآموختند او با صاحب بن عبّاد خصوصیتی 


داشت 1۷ 


عبارت ابن حجر در مورد وی خالی ازغرابت نیست ژیرا ابوجعفر بن بابویه 
ممروف به شیخ صدوق درسال ۳۸۱ق و صاحب بن عیّاد درسال ۳۸۵ق در گذشتند. 
لازمة مخن ابن حجر آن است که حسن بن عنبس» ۱۳۰ سال یا بیشتر عمر کرده باشد و به 
طور طبیعی وی می‌بایست متولد حدود ۳۱۰ق ویا پیش از آن باشد. با توجه به اشتباهات 
زیاد ابن حج احتمال اشتباه وی در اين مورد نیز می‌رود.۲۸ 
۵ - سین بن احمد بن محمد بن قظان 
ابن ابی طی وی را در کتاب خود (رجال شیعه) ترجمه نموده: و چنین توصیف 
پیشوانی دانشمند و فاضل و از فقیهان امامیه است. وی درنزد شریف مرتضی و 
نش آموخعت و در سال ۳۹۰ق به حلب گام نهاد و درمسجد جامع این شهر به 
تدریس پرداخت. سپس راهی طراببلس گشت و در نزد 
7 رده گرفت. وی کتابی درفقه به نام 
«شامل» در ع جلد نگاشت. اين تاجٌ 6۷ ق مود بوده است, ۹٩‏ 
#س) - اپوالحین علی بل 
وی کتاب «رسالة ی "اقسام حول تألیف شیخ مفید را بروی خوانده, و اونیز 
در پشت نسخه‌ای ا زآن در صفر سال ۰۳ به وی اجازه حدیث داده است. ۵۰ 


یس آنجا ابوطالب محمد بن 


ماخ 
نگهداری می‌شود و اصل آن در استانبول می‌باشد, اي نسخه در حبات مولف به خط شا گرد وی عبدالرحمن بن 
احمد قلقشندی در نی‌قعده ۷4۵ نگاشته شده وبا نس اصل مقابله گردیده, ملحقات این حجر در حاشیه افزوده 
شده است, درآخره کناب بلافی به عط حچر دیدهمی‌شود فرصت را غنیبت شمرده م‌افزايم که در موردتاریخ 
وفات این ندیم در قسمت دوم مقال (شماره ۳۶ص ۱۰۷ حاشبه ۲۱) عبارتی ا لسان المیزاننقل نمودهمعناثی 
وا که زرکلی در سورد آن نموده بود حکایت کردیم: درآنجا احتمال داده بودیم که عبارت لسان المیزان 
مصحف بوده وصحیح آن: مات فی شمبان سنه ثمائین و ثلائماثهباشدم با مراجعه به اين نسخه این احمال 
مسلم گردید و جائی برای تفسیر زرکلی باقی نماند. 

۷ - لسان المیزانه ج ۰۲ ص ۸۲1۲ رقم ۱۱۸. 

۸ - رک یادنامة علامه امیتی؛ موف ة انجام کتاب تهران» ۸۱۳۹۱ مقال فهرست شیخ منتجب 
الدین, ی له حاج سید موسی شبیری ژنجانی؛ ص 4۲: 

۰۱۱۱۵ لسان المیزاه ج ۲» ص ۲۹۷؛ رقم‎ - ٩ 

۵۰ - ذریعا شیخ آقا بزرگ طهرانی. دارالاخواه» بسروت, ۰۱4۰۳ ج ۰۱ ص ۱۲41 نابس, شیخ آقا 
بزرگ تهرانی : دار الکتاب العربی » ببروت؛ ۰۱۳۹۱ ص ۰۱۲۵ 


ات هایی ازحات شخ مفید ۱ 


« ۵ - ابوطالب یحیی بن حسین بن هارون ابوطالب حستی هارونی 
وی یکی از امامان زیدیه بوده که در طبرستان پپروانی داشته است. ابن اسفندیار 
در ترجم؛ٌ احوال وی و برادرش می‌نویسد: پدر ایشان امامی مذهب بود و در اول» ایشا 
نیز... استفادت از سید ابوالعباس کرد و یعد از آن به شیخ ابوعبدالله که استاد طاثفه امامیه 
است پیوست. دیگر باربه قاضی القضاة عبدالجبار, ۵۱ 
مراد از «شیخ ابوعبدالله» در این طبقه می‌بایست شیخ مفید ب اشدء و مراد از سیّد 
ابوالعباس نیز احمد بن ابراهیم حسنی است که در «تیسیر المطالب فی امالی الامام امی 
طالب»؛ به رولیات بسیاری برمی‌خوریم که ابوطالب از وی نقل نموده است. ٩!‏ 
پاره‌ای از روایات ابوطالب حسنی در کتب امامیه نیز نقل شده است. مرحوم سید 
بن طاووس در رسال؛مواسعه ومضایقه روایتی ازامالی سید ابوطالب حسنی نقل می‌کند. ۵۳ 
پدر سید ابوطالبء ن هارون از شا گردان محمد بن الحسین بن ولید قمی » و ۰ 
حسن بن محمد بن یجیی عقیقی معروف به ابن ای طاهر, وحمزة بن قاسم علوی 
عباسی و عبدالله بن احمد بن سلام بوده است. روایات ابوطالب از وی را می‌باید در 
شمار روایات امامیه په حباب آورد. 


انتساب وحید بهبهانی به شبخ مفیده 7 
در پاره‌ای از کتابهای تراجم. نسب وحید بهبهانی را به شیخ مفید رسانیده‌اند. این 
نسب چنین است: 
آفا محمد باقربن محمد اکمل بن محمد صالح بن احمد بن محمد بن ابراهیم پن 
محمد رقیع بن امد بن ابراهیم بن قطب‌الدین بن کامل بن علی بن محمد پن علی بن 
شیخ مفید ابوعبدالله محمدا 


۵۱ - تاريخ طبرستألاه ابن اسفندیان کال خاور تهران؛ ۱۳۲۱ شء ص ۰۱۰۱ 

۲ - کتاب تیسیر المطالب» ترتیبی اصت که جمفربن احمد پن عیدالسلام به مالی ابی طالب داده 
است این کتاب در سال ۱۳۹۵ق درموسسه اعلمی بیروت به چاپ رسی.. 

۵۳ - کلمه حسینی در مکاسب تصحیف استء مکاسب, شیخ انصاری مرتضی بن محمد امین؛ 
تبرین ۱۳۷۵؛ ص ۰۳۵۷ 

۵6 - اعیا الشیمهه ج ۳» عی ۱۱۳۹ مکنارم الا ثارمیرزا محمد علی معلم حییب آبادی؛ موس تشر 
نفائی مخطوطات, اصفهان, ۱۳۷۷:ج ۰۱ ص ۰۱۲۰ 


۱۲ مج نورعلم دا چهرم؛ شمارا 


تنب ۱ 


جناب آقای کیوان سمیعی در بحث مبسوطی در کتاب زند گانی سردار کابلی» 
این نسب را رد کرده و از قول مرحوم سردار کابلی داستان جعل این تسبنامه را حکایت 
کرده اند که خلاصه آن این است: 

یکی از تسب شناسان عراق در دوران ریاست آقا اسدالله - از تواده‌های وحید - 
به کرمانشاه آمده به جهت دستیابی به قطعه مینی این نسبنامه را ساخته است. مرحوم آفا 
اسدالله این کار را برتملّق حمل کرده؛ اقا خاندان آل آفا به جهت اشتهار آن شخص به 
علم نسب, به صخت این نسبنامه يقین حاصل کرده, هریک نسخه‌ای برای خود تهیه 
کردند. مرحوم علامه سبد محسن امین در سفر خود به کرمانشاه, در سال ۱۳۵۳ش؛ از 
یکی از این تسخه‌هاء نسب وحید را یادداشت کرده, در کتاب اعبان الشیعه درج نموده 
است وآن نتابه عراقی نیزاين نسینامه را در کتاب خود آورده و ازاین طریق به سائر 
کتابها سرایت کرده است. 

آقای کیوان سمیعی سپس با اراثه سه دلیل به اثبات مجعول بودن این نسب 


می‌پردازد: 
دلیل اول: اگر این نسبنامه 


۳ حِ 
و خانواده‌های علمی و بزرگ واب 
گردد. وحید خود از دانشمندان ابز 


می‌بایستی در کتابهای حود وحید و فرزندان 


ندان تراجم نگان ردپائی ازآن مشاهده 
و در خاندان وی و خاندانهای وابسته 
دانشمندان رجالی بسیاری وچودداشته ان ترحوم وحید و فرزندش آقا محمد علی, معمولاً از 
مجلسی اول به عنوا «جد 4 و رنه سواق! خال» یاد می‌کنند با اين حال به 
نسبت خود به شیخ مفید هرگز اشاره ای نکردهاند. 

دلیل دوم: به طور متوسط درهرقرن, 
انساب به عنوان قاعدهٌ معمولی پذیرفته اند. با 


ل‌منقرض می‌گردند وهمین امررا علماء 
ن قاعده از مان شیخ مفید تا زمان آقا باقر 


بهبهانی که سدت ۸ قرن می‌باشد, به طورمعمولی می‌بایست سی و دو واسطه وجود داشته 
باشد؛ درحالی که در این نسبنامه فقط چهارده واسطه ذکر شده است. 

دلیل سوم: نام «علی» که در اين نسبنامه به عنواث فرزند شیخ مفید معرفی گردیده 
در هیچ یک از کتابهای معروف رجالي ذکر نشده است. فقط در روضات دیدم که در 
پایان ترجمه شیخ مفید از ذیل صفدی برتاريخ اين خلکان نقل کرده که وی پسری به نام 
ابوالقاسم علی داشته است, اما در هیچ جا دیده نشده است که از علی مزبور اعقابی 
مانده باشد. 


این حلاص استدلال جناب آفا سمیعی در این مورد است. ۵۵ 


۵۵ س زد گالی سردار کابلی» کیوان صمیعی» کتایشروشی ژوان تهرات ۱۳۹۳ ش؛ ص .٩5‏ 


تاگفتههیی از حیات شیخمقید ۳ 


استدلال نخست ایشان کاملاً صحیح و منطقی است. دلیل دوم نیز ابتداء 
می‌بایست تصحیح گردد؛ زرا طبق قاعدف نسب: در هررقرث سه نسل منقرض می‌گردند نه 
چهار نسل. بنابراین شیخ مفید می‌بایست پدر بیست و چهارم و حید بهبهانی باشد و اگر 
همان جهارتسل هم درست باشد: شیخ مفید می‌بایست پدر سی و دوم باشد نه اینکه 
وسائط سی و دو نفرباشند. در این نسب نیز شیخ مقید پدر چهاردهم و وسائط سیزده نفرند. 

این دلیل پس از این تصحیح نیز برای شبات جعلی بودن نسب کفایت نمی‌کند 
پلکه بر سقوط چند واستله ا این نسب دلالت می‌کند. ۵۶ جنانکه مرحوم معلم حبیب آبادی 
اشاره کرده‌اند. دلیل سوم یز صحیح تبست؛ زیرا در کتابهای رجال و تراجم تنها به ذکر 
شخصیت ها و دانشمندان اشاره می‌شود. اگز ازعلی پسر شیخ مفیدی ذکری به میان 
تیامدهء تنها دلیل این می‌تواند باشد که وی شخصیت علمی به حساب نیامده نه اینکه 
اصلاً وجود خارجی نداشته است. ۰ 

همچنین نمی‌توال چنین استدلال نموده که برفرض وجود خارجی داشتن علی پسر 
شیخ مفیدء در جائی ندیدیم که از وی اعقابی بر جای مانده باشد. 


آری این سوال باقی می‌عاند که ۱ پر مفید و اعقاب وی در کتابهای 
رجال قدیمی نیامده پس مدرگ مصادر 

این مطلب می‌رساند که این 
باشده مگ رآنکه به دلیل نخست با کشت تهایدر رر ر 


بدا 
از هم یها گذشته, شیخ: ۳ تاقباسم علیداشت کناعش نر 
مصادر مختلفی دیده می‌شود و ما در قسمت بعد درباره وی سخن خواهیم گذ 


نسب را آورده اند چیست؟ 


نه آنکه دلیل برعدم صحت آن 


به هر حال دلیل نخست ایشان و داستان جعل نسبنامه که با دلیل دوم نیز تایید 
می‌گردد در اثبات جملی بودن انتساب وحید بهبهانی به شیخ مفید کافی است. 
فرزندان شیخ مفید 

تا آنجا که ما می‌دانیم شیخ مفید یک پسربه نام ابوالقاسم علی و یک دختر که 


همسرابویملی جعفری بوده؛ داشته است, نام ابواتقاسم علی در ذیل ابن تجٌارو وافی 
بالوفیاتا؛ و استاد برخی از کتابها دیده می‌شود. ما در اینجا تمامی آنچه را که درباره 


در راجت نعار رخ داده است (رک, مجل ور علم شماره 
۳ص ۰6۱۱۷ 


۷ - ذیل تاریخ یخداد, این نجان: محمد پن محمد, حیدرآبا و 
پالوفیات ‏ دی ردارالشر و یسبادن» ۱۳۸۱+ ج ۰۲۲ص ۰۱۳۱ 


۰ج 4 ص ۱3۸ الوافی 


۱۹4 مجلنورعل دور چهارم ارفا 


فرزند شیخ مفید یافهایم ذکرمی‌کنم: 
ولادت ابوالقاسم علی 

در هیچ یک از مصادر تاریخ ولادت وی ذکر نگردیده است؛ اما از آتجا که 
وی از تلعکیری (م۳۸۵قی) و ابوالمفضل شیبانی(م۳۸۷ق) روایت می‌کند. ولادت وی 
نمی‌بایست از حدود سال ۳۷۰ محأخر باشد. بنابراین او تقریباً با ابوالعباس نجاشی هم 
و شاید کمي بزرگر از ویبوده است, 

مرحوم سید بن طاو وس در کتاب یقین؛ روایتی را از کناب نهج النجاةی تألیف 
حسین بن محمد بن حسن بن مصرآنصر- ظ] حلوانی نقل می‌کند که از بالقاسم بن مفید 
روایت کرده است. در دونسخه چاپی» تاریخ کتابت این نسخه در سال ۳۷۵ دانسته 
شده** که ظاهرً اشتباء است؛ چتانکه علّمه طهرانی اشاره فرموهاند, ۵٩‏ 


آسانید ابوالفاسم علی: 


۵ ۱- هارون بن موسی تا 


۲- ابوالمفضل شیب 


احمد بن ماد سدع ی پونمان برش الواسطی ثاسربیل 
(اسرائیل خ.ل) بن عبدالله عن ابی ربیعه الصیرقی, قال لقست حمزة بن انس بن مالک 


۸ س یقین ؛ باب ۱2۰ الف سرچاپ مطبعه حیدریه نجف؛ ۱۳۹۹ ص ۱۱4۰ ب موس 
التقلین» بیروت: ۰۱۸۱۰ ص ۱8۰. در این جاپ کلم 
٩‏ س فریعه ج ۲4 ص 4۲۱ 

۰ - نزمة الناظره فصل آخره لمع من کلام الامام الحجة. البته در عبارت کتاب؛ کلمذ « حلت» 
بکار رفته که در روایت مستقیم صراحت ندارد. 


بولقاسم المفید دیده می‌شود که ظاهراً محزف است, 


۲ - عبارت درون [ ] از بجارج ۳۷ ی ۳۲۷ فزوده شدهء با توجه به واه زمانی بینابوالقاسم 
بن مفید و امارت حجاج (م )٩۵‏ وجود این عبارت لازم است, وگرنهمی‌بایست هریک از راویان واسطث لااقل 
۵ مسال عمر کرده باشند که بسیاربعید است بلکه توسط سه نفرنیز خالی از بعد نیست و بهمین جهت ممکن 
است مرجع ضمیر (عنه) سر مفید نباشد. 


گفنه هایس ازحبات شبخ مفید. ۱5۵ 


بواسطة القصب و ذلک فی امرة الحخجاج الخ. 
البته چنانکه در حاشیه اشاره رفت ممکن است مرجم نصر «عنه», غیر از 


ابوالقاسم بن مفید باشد. ترجم؛ احمد بن عبدالله بن محمد تثفقی و آکثر افراد واقع در سند 


را در جائی ز 
بیش از این نمی‌توان اظهار نظر کرد. 

ج 4 - در کتاب فهرست شیخ طوسی در ضمن تألبقات شیخ مفید از کتایی با 
عنوان (رسالة فی الفقه الی ولده) یاد می‌کند. بعید نیست که مراد از این فرزند همین 
ابولقاسم غلی باشد. به هر حال شا گردی فرزند مفید در نزد وی دورنیست. 
شا گردان ابوالقاسم علی 

در ذیل ابن نا رآمده است: مردمانی ازوی احادیث اندکی شنيدند, این مردمان 
چه کسانی هستند معلوم نیست ولی ایثرا می‌دانیم که حسین ین محمد بن حس بن نصر 
لوانی مولف ره الناظر و تهج النجاة از وی روایت می‌کند. 

۹ 
شخمیّت اجتماعی > م 


۱" 


ترجمه شدن ابوالتقاسم علی در کنات 


و ازاصل کناب نهج النجاة تیز خبری تداریم, از ایینرو در اين بحث 


لد است. ازسوی دیگرابن نصر خلوانی درثزهة الشاظر ازوی با عنوان «الشیخ 
ابولقاسم علی بن محمد بن محمد بن العمان رحمه لله» یا م‌کند این خوددلل آن 
است که وی در عصر خود از شیوخ شیعه بوده است. بویژه اگررسالا 
متوجه ابوالقاسم علی باشد, 

در اینجا مناسب است دربارة لقب حمامی و صاحب الحمام که درذیل ابن نجار 
درمورد وی آمده سخن بگوئیم. علت اين لقب دادن بیقین معلوم نیست. عمعانی در فیل 
کلم حمامی می‌تویسد: «در بفداد کسانی بودند که کبوتر را به پروازدرآوردهبه شهرها 
می‌فرستادند که به آنها اصحاب الحمام می‌گفتند »۳* ممکن است فرزند مفید نیز ازاین 
گروه بوده و کبوترهای نامه رسان به شهرها ارسال می‌داشته است, اما صفدی دربارط وی 
می‌نویسد: «وکان علیٌ هذا پلمب بحمام» و در ذیل ابن نجاردرترجمة وی می‌نویسد: 


۳ - انساپ سمعانی؛ ج 4 ص ۰۲۳۳ 


92۳ مجلنوعلم: در چهار شا ال 


«حدث علی هذا بشی پسیرفکان بلفنا بحمام» کلمة «بلمنا» دراینجامعنای مناسبی 
ندارد وظاهرً مصحف بوده و آیا صحیح آن «یلعب» است یا کلمه دیگر: معلوم نیست. 

به هر حال با+توجه به شخصیتی که فرزند مفید داشته بعید به نظر می‌آید نسبتی که 
صفدی به وی دادهة صحیح باشد بلکه ممکن است مراد صفدی نیز این باشد که وی 
کبوتران نامه بر تربیت می‌کرده است. 
وفات: 
ابوالقاسم علی ابن مفید روز یکشنبه سوم جمادی الاخرصال ۱4۹۱ از دنیا رفت, ۶٩‏ 


۶- فیل ابن مره ج 4ص 5۸ 


وسائل الشیمه ج ۸ص ۰4۲۹ 


امیرالمژمنین (ع) ضمن سفارشهائی به فرزند خود 
محمد بن حنفیه چنین فرمود: 

آراء و نظریات دیگران را در کنار هم قراربده و 
آنگاه نزدیکترین آنها به صواب و دورترین شا از حطاء 
را برگزین... بی گمان کسی که و را از نظیویات: 
دیگران بی نیاز می پندارد» به خود زیان زده است و 
کسی که به طرز تفکرهای گونا گون توجه دارد موارد 


خطاء و اشتباه را می شناسد. 


اگفتههایی ازحبات شبخ مد بان 


